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سخن می‌گویند؛ تجربه شخصی شما از ممیزی چه 
بوده و اساســاً چه زمانی به‌نظر شــما اعمــال ممیزی 

قابل‌انتظار یا طبیعی است؟
من در این روزها محدودیت جدی نمی‌بینم، 
مگر آن‌که اثری فاصله زیادی از چارچوب ادب و 
اخلاق داشته باشد؛ در آن صورت، طبیعتاً ممیزی 

اعمال می‌شود.
 در شــرایط اجتماعــی امروز، موســیقی ایــران برای 
مردم چه معنایی پیــدا کرده و اگر قرار باشــد آن را در 

یک جمله خلاصه کنید، آن جمله چیست؟
موســیقی، تنها پناه مردم ایران از فشارهایی 

است که سال‌هاست بر دوش می‌کشند.
 با توجــه بــه تغییــرات اقتصــادی، شــکل برگــزاری 
کنســرت‌ها و رابطــه هنرمنــدان بــا ســرمایه‌گذاران، 
امروز چه عواملی را بزرگ‌ترین تهدید برای اســتقلال 
و کیفیت موســیقی ایران می‌دانیــد و در برابر آن، چه 
نشانه‌هایی همچنان به آینده این هنر امید می‌دهد؟

بزرگ‌ترین تهدید، گرایش خوانندگان بزرگ 
موسیقی ایران به پول بانک‌هاست؛ به‌طوری که 
بدون حمایت مالی بانک‌ها و اسپانســرها دیگر 

نمی‌توانند روی صحنه بیایند.
و بزرگ‌ترین امید من، مخاطبانی هستند که 

همچنان به موسیقی پناه می‌آورند.
 اگر امکان تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست‌گذاری 
موسیقی کشور را داشتید، به‌نظر شما اصلاحات باید 
از کــدام بخش آغاز شــود و چــه اولویت‌هایــی را برای 
سامان‌دهی آموزش، تولید، اجرا و ارتباط با مخاطب 

در نظر می‌گرفتید؟
موســیقی را به یکی از درس‌هــای اجباری 

مدارس ایران تبدیل می‌کردم.
 اپــرا چه‌طــور وارد جهــان هنــری شــما شــد و چــه 
ظرفیتی در این قالب می‌بینید که آن را برای کارهای 

خودتان مناسب می‌دانید؟
از آن‌جایی که جای اپرا در تاریخ موسیقی ما 
بســیار کمرنگ بوده، این ژانر برای من جذاب و 
اثرگذار است. با توجه به تحصیلاتم، علاقه‌مندم 
اپراهایی بر اســاس تاریخ و افســانه‌های ایرانی 

بنویسم.
 در شــرایط کنونی، چه عواملی بیشترین تأثیر را بر 
مسیر حرفه‌ای و اســتقلال هنری خوانندگان دارند و 

مهم‌ترین چالش آن‌ها چیست؟
مهم‌ترین مشکل، نداشــتن توانایی‌های فنی 
و علمی موسیقی آکادمیک اســت و پس از آن، 
ناآشنایی با مسیر درست پیشرفت و رنج و تلاش 

در جامعه.
بســیاری از افراد مسیر اشــتباهی را انتخاب 
می‌کنند و می‌خواهند با استفاده از فضای مجازی، 
در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه و دانش به 
موفقیت برسند؛ مسیری که شانس موفقیت در 

آن بسیار کم است.
 آیا فکر می‌کنید موسیقی ایران با کمبود استعداد 
مواجه اســت یــا مشــکلات اصلی بیشــتر مربــوط به 
فرصت‌ها، حمایت‌ها و ساختارهای حرفه‌ای است؟

خیر. موسیقی ایران بیش از هر چیز از تفکرات 
خودپرستانه و خودخواهانه برخی اهالی موسیقی 
رنج می‌برد. وگرنه در طول تاریخ، هیچ سیاستی 

نتوانسته مانع پیشرفت هنر شود.
 رویکرد شــما در اجــرای زنده، کــه اغلب بــا حضور 
پرشــور و تعامل مســتقیم بــا مخاطب همراه اســت، 
تفاوت چشمگیری با کنسرت‌های معمول موسیقی 
ســنتی دارد. آیا این سبک اجرا تلاشــی آگاهانه برای 
شکســتن »چهارمیــن دیــوار« و بازگردانــدن حــس 

مجلس موسیقی قدیمی به صحنه است؟
از آن‌جایی که نگاه داشتن مخاطب موسیقی 
سنتی در ســالن و دوباره بازگرداندنش به سالن 
بسیار کار دشــواری اســت، می‌بایست هیجان 
مخاطب را برانگیخت و شــیدایی را به موسیقی 
افزود تا نیاز روح زخمی و آسیب‌دیده‌ی مخاطب 
امروز را جلا بخشــید. از ایــن‌رو انتخاب مکتب 
شیدایی و ادبیات این‌گونه در رأس شیوه‌ی اجرای 

کنسرت‌های من قرار گرفته است.
 با توجه به این‌که موسیقی سنتی بر اساس مکتب 
اســتاد ـ شــاگردی شــکل گرفتــه، آیــا نظــام آموزشــی 
آکادمیــک فعلــی ظرفیــت پــرورش هنرمنــدان نوآور 

را دارد؟
خیر، بدون شک این شیوه‌ی آموزش استاد ـ 
شاگردی و غیرآکادمیک در ایران هرگز چهره‌های 
ماندگار نخواهــد آفرید. حتی صدای بســیاری 
از چهره‌های مشــهور سرشــار از آسیب‌دیدگی 
است و آن نیز یک ســمبل و معیار اشتباه برای 
نسل‌های بعد خواهد بود، مگر آن‌که آهسته‌آهسته 
دیدگاه آموزش آکادمیک در طی سال‌های آینده 

جایگزین گردد.
 اســتفاده از زبان‌هــا و گویش‌هــای محلــی، ماننــد 

گیلکی، در آثار شما چه جایگاهی دارد؟
رنگ‌وبوی موســیقی محلی گیــان در ذات 
صدای من اســت. من با آن نغمه‌ها زاده شده‌ام 
و با بهره بــردن از نغمه‌ها و حــال محلی گیلان، 
مکتب موســیقی ایرانی‌ام را رنگ‌وبویی متفاوت 

بخشیده‌ام.
موسیقی بکر یعنی موسیقی محلی.

 شــما هــم بــا مخاطــب عــام ارتبــاط داریــد و هــم 
مخاطــب جــدی موســیقی دســتگاهی. ایــن دوگانه 

چگونه مدیریت می‌شود؟
بدون شــک استفاده از موســیقی و سازهای 
دستگاهی اولویت من اســت و سال‌هاست که با 
گروه مستان، با ســازهای ایرانی در سراسر ایران 
به اجرای برنامه مشغولم و با اقبال بالایی روبه‌رو 

هستم.
یکی از دلایل این موفقیت این است که آن‌چه 
برای مردم دارای ارزش و فرهنگ است را با زبان 
امروز اجرا کرده‌ام و به بهانه‌ی کشــاندن مردم به 
سالن، رنگ‌وبوی موسیقی‌ام را به سمت موسیقی 

پاپ نکشانده‌ام.
 حمایــت نهادهای دولتی چــه تأثیری بر اســتقلال 

هنرمند دارد؟
حمایت نهادهای دولتی ماننــد بانک‌ها این 
روزها در سرنوشت برخی از خوانندگان تغییرات 
چشــمگیری داشته اســت، اما پشــت پرده‌ی 
اقتصادی و حمایت آن‌ها مجهول است. بدون شک 

دیر یا زود این خوانندگان قربانی خواهند شد.
اما مــن و آن‌هایی که مســتقل کار کرده‌ایم، 
موفقیت‌های واقعی و اثرگذاری بیشتری در جامعه 

داشته و خواهیم داشت.
ارگان‌های دولتی حمایتشان همیشگی نیست 
و اثرگذاری هنرمندی که پشتوانه‌ی دولتی دارد، 
در مسیر اهداف دولتی است که ماندگاری پایدار 

خواهد داشت.
 با توجه به گســترش پلتفرم‌های دیجیتال، نقش 

شما در این فضا چیست؟
درود، مــا هم فعالیت‌های فــروش در فضای 
مجــازی داریم، اما بدون شــک بســیار ناچیز 
اســت. این روزها تنها منبع درآمد خوانندگان، 
کنســرت‌هایی اســت که اجرا می‌کننــد و اگر 
خواننده‌ای در مسیر درست قرار نگیرد و با اقبال 
عمومی روبه‌رو نشــود، سرنوشــتی تلخ خواهد 

داشت.
 موسیقی شما تا چه حد می‌تواند در سلامت روان 

و تأمل جامعه نقش داشته باشد؟
بدون شک موسیقی همراه با ادبیات کلاسیک، 
به‌ویژه عرفانی ما، تأثیر بالایی روی کسانی دارد 
که پیرو مکتب‌های ادبیات پارســی هستند و به 
عرفان علاقه‌مندند و یک دیدگاه ویژه‌ی انسانی 

را دنبال می‌کنند.
 چــه زمانــی متوجــه شــدید مســیر متفاوتــی را در 

موسیقی دنبال خواهید کرد؟
بارها مردم و آهنگســازان گوناگون پیشنهاد 
اجرای سبک‌های پاپ و اشعاری با ادبیات محاوره 
داده‌اند و حتی خودم آثار از این دســت بســیار 

ســاخته‌ام، اما هرگز تا به امروز در کنسرت‌هایم 
از اجرای موسیقی سنتی و محافظت از آن دست 

برنداشته‌ام.
همیشه ندایی به قلبم الهام بخشیده است که 
من جزو تنها هنرمندانی هستم که در این مکتب 
با اقبال روبه‌روســت، چرا که همه‌ی همکارانم 
به موســیقی پاپ گرایش پیدا کرده‌اند تا اقبال 

داشته باشند.
 به‌جز موســیقی، به چــه فعالیت‌هایــی علاقه‌مند 

هستید؟
به‌جز موسیقی، به کشاورزی و پرورش، فعالیت 
در زمینــه‌ی گردشــگری و ورزش پاراگلایــدر 

علاقه‌مندم.
 چه کسی بیشترین تأثیر را بر دیدگاه فکری و هنری 

شما داشته است؟
بله، اســتادان زیادی داشــته‌ام در زمینه‌های 
گوناگون، اما کســی که دیدگاهم، عمق ادبیات 
کلاسیک و ایدئولوژی‌ام را پرورش داد، دکتر علیقلی 
محمودی بختیاری اســت. بــا آموختن دیدگاه 
ادبی ایشان، آشنایی با عرفان را درست آموختم. 
آثاری که ایشان در ادبیات پارسی تحلیل کرده‌اند، 

درست‌ترین مسیر را پیش روی من گذاشت.
 بزرگ‌ترین ترس شما در مسیر هنری چیست؟

از چیزی ترسی ندارم. رسالتم را درست انجام 
داده‌ام و جامعه را بسیار خوب شناخته‌ام. تاوان‌های 
بزرگ پــس داده‌ام و تجربیاتی دارم که از هر چیز 
بی‌نیاز هستم. خواندن رسالتی است که روزگار و 
هستی بر دوش من نهاده است. روزی که مأموریتم 
پایان یابد، خرسندم و پس از آن زندگی را دیگرگونه 

ادامه خواهم داد.
 در خلــوت خود بیشــتر به چــه موســیقی‌ای گوش 

می‌دهید؟
من همه نوع موسیقی را گوش می‌دهم، هر کدام 
در زمان مناسب، اما گرایشم برای شنیدن موسیقی 
محلی ایران است .موسیقی تالشی، گیلکی، ترکمن، 
مازنی، خراســانی، کردی؛ نغمه‌هایــی که از دل 

طبیعت برمی‌خیزند و واقعی هستند.
 امروز موفقیت را چگونه تعریف می‌کنید؟

معیارم برای موفقیت، بی‌نیاز بودن از حمایت 
اسپانسرهاســت. همیشه ســالن‌های کنسرتم 
سرشار از مردمی است که به من ارزش بخشیده‌اند. 

موفقیت، به دست آوردن قلب مردم است.
 شهرت چه تأثیری بر زندگی شخصی شما داشته 

است؟
زندگی هنری در کنار شهرت و این فشار کار، 
آسیب‌های زیادی به خانواده‌ی خود هنرمندان 
وارد می‌کنــد. مــدارا می‌کنیم، می‌ســوزیم و 

می‌سازیم 
 پیام شــما بــه مخاطبانــی که فقــط صدای شــما را 

می‌شناسند چیست؟
هنرمندان را هرگز قضاوت نکنند و معیارشان 

آثار و زبان هنرمندان باشد.
 بیتی که فلسفه‌ی شما را خلاصه کند؟

تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند، مدعی خدا بکند


